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چکیدِه
، رفتار و حتی در قالب قصه،  قرآن کریم به عنوان کاملترین و بهترین کتاب راهنما در قالب گفتار
به تربیت فرزندان پرداخته است. از آیاتی که میشود نکاتی پیرامون تربیت فرزند از آن برداشت کرد، 
آیه 102 ســـوره مبارک صافات اســـت. یکـــی از نکات حائز اهمیت در تربیت فرزنـــد که در این آیه بدان 
اشـــاره شـــده اســـت، شیوه درخواســـت والدین از فرزند خود، جهت اتخاذ یک تصمیم خطیر است. 
 هـــدف ایـــن پژوهش، اســـتخراج نکات تربیتی با الهام از آیه 102 ســـوره صافات اســـت که باید توســـط 
والدین، در زمان درخواســـت اتخاذ یک تصمیم خطیر از فرزند، رعایت شـــود. بنابراین، سوال اصلی 
تحقیق این اســـت که نکات تربیتی حائز اهمیت، در شیوه درخواســـت والدین از فرزند جهت اتخاذ 

، با الهام از آیه 102 سوره صافات، کدامند؟ یک تصمیم خطیر
در ایـــن آیه، شیوه درخواســـت حضـــرت ابراهیم؟ع؟ از حضـــرت اســـماعیل؟ع؟ در آمادگی برای 
قربانیشـــدن در راه خدا، مطرح شـــده اســـت. به طبع، قربانیشـــدن یک تصمیم خطیری است که 
اســـماعیل؟ع؟ بایـــد اتخاذ نمایـــد و باید با شیوه خاصی از فرزند خواســـته شـــود. پژوهـــش حاضر با 
مراجعـــه بـــه کتب تفسیری و با کمک گرفتـــن از کتب تربیتی، هفت نکته تربیتی قابل برداشـــت از آیه 
: در نظر گرفتن توانایی نوجوان، محبت، جلب کردن مشـــارکت، تکریم  کند که عبارتند از را بیـــان می

کردن و همدردی و عامل بودن والدین. کوتاه، مهارت گوش شخصیت فرزند، گفتوگوی صریح و 
واژههِای کلَّیدِی: تربیت فرزند، درخواست از فرزند، امور خطیره، آیه 102 سوره صافات.
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 Email: Arfhkhndan@gmail.com
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مقُدِمه
1. بیانَ مسئلَّه

رَی 
َ
ـــعْی قَالَ یـــا بُنَی إِِنِّی أ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ خداونـــد در آیه 102 ســـوره مبارکه صافات میفرماید: »فَلَمَّ

ابِرِینَ؛  ُ مِنَ الصَّ بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَـــتَجِدُنِی إِِن شَـــاءَ الّلَّهَُ
َ
ذْبَحُكََ  فَانظُرْ مَاذَا تَرَی قَالَ یا أ

َ
نِّی أ

َ
فِی الْمَنَامِ أ

کـــه بـــا او بـــه مقام ســـعی و کوشـــش رسید، گفت: پســـرم! من در خـــواب دیدم که تـــو را ذبح  هنگامی
کنم، نظر تو چیســـت؟ گفت: پدرم! هر چه دســـتور داری اجرا کن، به خواســـت خدا مرا از صابران  می
خواهـــی یافـــت!«. بنابـــر این آیه، حضـــرت ابراهیم؟ع؟ بعد از ســـپری کردن آزمونهـــای الاهی، مورد 
گیرد و آن ذبح فرزند نوجوانش است )مکارم شیرازی، 1371ش: ج19، ص112(.  آزمون دیگری قرار می
پروردگار به حضرت ابراهیم؟ع؟ امر فرمود تا فرزند خود اســـماعیل؟ع؟ را در منا قربانی کند. خداوند 
برای ارائه این فرمان، شـــکل و شمائل دســـتور خود را در خواب ارائه داد )بروجردی، 1366ش: ج5، 
ص516(. از آنجا که فهم انبیا؟عهم؟ -که رؤیای انبیاء؟عهم؟ نیز جزء آن اســـت- به معنای یقین اســـت 
)مغنیـــه، 1378ش: ج6، ص571(، حضـــرت ابراهیم؟ع؟ یقین پیدا کرد که خداوند او را به ســـر بریدن 
که به حد بلوغ و به  فرزندش دســـتور داده اســـت. ولی ایشـــان قبل از هر چیز باید فرزند نوجوانش )
عقیده مفسرین دیگر به سن 13 سالگی رسیده است( را برای این دستور آماده کند )مکارم شیرازی، 
1371ش: ج19، ص112(. از اینرو، به پسرش خبر داد که وی چنین دستوری دریافت کرده است و از 
او خواســـت که پس از اندیشیدن، نظر خود را در اینباره اعلام کند )مغنیه، 1378ش: ج6، ص571( 
و فرمود: »فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم، بنگر نظر تو چیست؟« )مکارم شیرازی، 
1371ش: ج19، ص112(. در پاســـخ، حضرت اســـماعیل؟ع؟ گفت: »پدرجان! انجام بده آنچه بدان 
مأمور شدهای )طباطبایی، 1374ش: ج17، ص230(، به خواست خدا، مرا از صابران خواهی یافت« 

)مکارم شیرازی، 1371ش: ج19، ص112(.
این آیه دربردارنده نکات تربیتی مهمی در مقام درخواســـت پدر از فرزند اســـت، تا فرزند دســـت 
بـــه اتخاذ یک تصمیم خطیر بزند. هدف این پژوهش، اســـتخراج نکات تربیتی در زمان درخواســـت 
والدین از فرزند جهت اتخاذ یک تصمیم خطیر با الهام از آیه 102 سوره صافات است. بنابراین سوال 
اصلی تحقیق این اســـت که نکات تربیتی حائز اهمیت، در شیوه درخواســـت والدین از فرزند جهت 

، با الهام از آیه 102 سوره صافات، کدامند؟ اتخاذ یک تصمیم خطیر
2. پیشینه پژوهِش

، مقالهای با مسئله خاص این پژوهش  با بررسی پژوهشهای موجود پیرامون موضوع مورد نظر
یافـــت نشـــد، اما آثاری مرتبط را میتوان به عنوان پیشینه ایـــن پژوهش تلقی کرد. زارعی )1398ش( 
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در مقالـــهای تحـــت عنـــوان » راهبردهـــای تربیتـــی در ارتباطـــات انســـانی در گفتگـــوی ابراهیم؟ع؟ و 
کید بر آیه 102 سوره صافات«، به توصیف و تحلیل این آیه در دو بخش میپردازد.  اسماعیل؟ع؟ با تا
کند و در بخـــش دوم، 28 راهبرد  در بخـــش اول، بـــه تفاسیر آیه 102 ســـوره مبارکـــه صافات اشـــاره می

تربیتی در ارتباطات انسانی را مینگارد.
قاضـــی و همـــکاران )1400ش(، در مقالـــهای تحـــت عنوان » الگوی ســـاختاری رابطـــه بین ارتباط 
گری تنظیمشـــناختی هیجان«، با تمرکز بر اصلاح  گیری با میانجی والد- فرزند و ســـبکهای تصمیم
الگوهـــای رابطـــه والد- فرزنـــد و بهبـــود مهارتهای تنظیـــم هیجـــان در نوجوانان، ســـعی در بهبود 
گیری آنها دارد. این مقاله به آموزش والدین در مورد نحوه برقراری ارتباط مؤثر  سبکهای تصمیم

و حمایتگر با فرزندان نیز پرداخته است. 
اولیـــایی ترشیزی )1396ش( نیـــز در مقالهای تحت عنوان » بازنمایی ارتبـــاط والدین با فرزندان 
کوچه بینام(«، به بیان ســـبکهای مختلف فرزندپروری و انتخاب  جـــوان، مطالعـــه انتقادی فیلم )
ســـبک فرزندپروری اسلامی و تبییـــن جلوههایی برای ارتباط، به تحلیل بازنمـــایی ارتباط والدین با 

فرزندان، با توجه به فیلم کوچه بینام پرداخته است. 
3. ضرورت و روش پژوهِش

گیریهـــای خطیری را  والدیـــن در مســـائل مختلـــف زندگـــی، در موقعیتهـــای خـــاص، تصمیم
برعهده فرزندان قرار میدهند. جهت اقدام درست در این وضعیت، باید به جوانب مختلف مسئله 
توجـــه کرد و مقدمات آن را با دقت و بررســـی کامل و جامع در نظر گرفت تا ذیالمقدمه به درســـتی 
محقق شـــود. برای ســـپردن یک تصمیم خطیر بر فرزنـــد، باید شیوههای برخورد آن به درســـتی و با 
گر والدین در این نحوه درخواست، با چالش روبرو شوند، فرزند دچار خسران  گاهی باشد؛ چرا که ا آ
فراوانـــی از جمله عدم اعتماد به نفس، عدم مســـئولیتپذیری، ضعـــف در برقراری ارتباط عاطفی با 
، به دلیل تغییرات و تحولاتی که در  خانواده و ... میشود. این امر مهم، با این چالش در عصر حاضر
فرهنگ اسلامی و ایرانی خانواده به وجود آمده، از اهمیت بالایی برخوردار اســـت. لذا ضروری است 
در این زمینه، شیوههای برخورد والدین بر مبنای اسلام تبیین گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی 
و با تحلیل ترجمهها و تفاسیر آیه 102 ســـوره مبارک صافات، به معیارهایی برای شیوه درخواســـت از 
کی از آن  کند. مرور پژوهشهای صورت گرفته، حا فرزندان جهت اتخاذ یک تصمیم خطیر اشاره می
کید بر آیات، مغفول  است که شیوه درخواست والدین از فرزند، جهت اتخاذ یک تصمیم خطیر با تا
که به رویآوردی تفسیری میپردازد، به نکات تربیتی در  ، علاوه بر این ماندهاست. همچنین این اثر

حیطه والد - فرزندی هم خواهد پرداخت.
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یافتِههِا و بحث
تربیت در ســـنین نوجوانی، یکی از چالشهایی اســـت که اغلب خانوادهها با آن مواجه هستند؛ 
چـــرا کـــه نوجوان، پیش از این در دوران کودکی به ســـر میبرده و مطیع دســـتورات پـــدر و مادر بوده 
اســـت، ولـــی وقتی که به ســـن نوجوانـــی و بلوغ رسیده و در دوره حساســـی به ســـر میبـــرد، خواهان 
، بیش از پیش خود را  گیری در امور مهم و خطیر اســـتقلال بیشـــتر اســـت. این اســـتقلال در تصمیم
نشان میدهد و نیاز نوجوان به داشتن استقلال را پررنگتر خواهد کرد. از اینرو، شیوه درخواست 
گیهای نوجوان در این سن، بهترین شیوه برخورد  از فرزند بسیار مهم خواهد شـــد تا با توجه به ویژ
اتفاق بیفتد. در آیه مورد بحث، نکات تربیتی مهمی نهفته است که والدین باید در زمان درخواست 

یک تصمیم یا رفتار خطیر از فرزند، آنها را رعایت نمایند. این نکات به قرار زیر است:
گرفتِن توَانایَی نوَجوَانَ 1. در نظر 

نوجوانـــان شیفته ابـــراز لیاقت، شایســـتگی و اظهار وجود هســـتند. جهت ابراز این شایســـتگی، 
، به آنها یاری برســـانند. لذا در  کارگیری توانایی واقعی نوجـــوان در این امر والدیـــن میتواننـــد بـــا به
، اهمیت بســـزایی دارد. همچنین، این شیوه از برخورد،  نظـــر گرفتـــن توانایی نوجوان در تمامی امور
گیری هویت و شـــخصیت نوجوان اثرگذار خواهد بود. بر همین اساس، نحوه درخواست از  در شـــکل

فرزند باید با توجه به تواناییهایش باشد. 
از کلمه »الســـعی« در آیه 102 سوره مبارکه صافات برداشت میشود که درخواست از فرزند، برای 
اتخـــاذ یـــک تصمیم خطیـــر در حیطه تواناییهای او اســـت. واژه »الســـعی« در این آیـــه، به نوجوان 
اطلاق میشود؛ زیرا مفسرین در تعبیر این واژه، بر چهار نظرند. در نظر اول، مراد از »السعی« را بلوغ 
دانســـتهاند. بلـــوغ دارای حالتهای متفاوتی اســـت که در کتـــاب جِلوههای بلـــوغ، از این حالتها، 
تعبیر به »جلوه« میشـــود. نویســـنده کتاب به این نیز اشـــاره مینماید که بلوغ از نظر واژهشناســـی، 
به معنای »رسیدن به حد تعادل« اســـت و بالغ به کســـی گفته میشود که از نظر رشد و فزونی در هر 

بُعد، متعادل باشد )حقجو، 1374ش: ص9(.
کنند که: »عدهای »سعی« را بر این میدانند  علامه طباطبایی نیز از مفسرین دیگر نقل قول می
که حضرت اســـماعیل؟ع؟، به توانایی و حدِ ســـعی و کوشـــش رسیدند تا برای دســـتیابی به حوائج 
زندگی خویش تلاش کنند« )طباطبایی، 1374ش: ج17، ص230؛ طبرســـی، 1357ش: ج21، ص23( 
و »یاریرسان پدر خویش در مسائل مختلف زندگی باشند« )مکارم شیرازی، 1371ش: ج19، ص111( 
کنند )طباطبـــایی، 1374ش: ج17، ص230(.  کـــه علامه طباطبـــایی از آن نیز به عنوان بلـــوغ یاد می
ـــعْيَ« بـــه این نکته اذعان  همچنیـــن در کتـــاب تفسیر روح البیان، دربـــارهِ عبارتِ »فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ
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کنـــد که حضرت اســـماعیل؟ع؟ به مقام مجاهدت و ســـعی در کار رسید، بـــه گونهای که فقط در  می
میـــزان علـــم با پدر بزرگوار خویش در تفاوت بودند و زمانی که به حد بلوغ نمیرسید، به ایشـــان این 

کار بزرگ محول نمیشد )حقی برسوی، بیتا: ج7، ص473(.
آیتالله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، مراد از »الســـعی« را سن 13 سالگی دانستهاند و با توجه 
به دیدگاه روانشناســـان که بلوغ را در ســـن 12 تا 15 ســـالگی میدانند، پس آیتالله مکارم شیرازی، 

که مراد از السعی، بلوغ است )مکارم شیرازی، 1371ش: ج19، ص111(. گروه است  موافق با نظر این 
در نظر دوم که تنها آیتالله طبرسی و جزایری به آن اشاره کردهاند، مراد از »السعی« را به حدی 
از توانـــایی که در راه خدا و عبودیت قدم بردارد، بیان داشـــتهاند )طبرســـی، 1357ش: ج21، ص23؛ 

جزایری، 1388ش: ج4، ص225(.
در نظر ســـوم، مفســـرین مراد از »الســـعی« را، ســـعی صفا و مروه دانستهاند )شـــاهعبدالعظیمی، 
کـــه به اعمال و مناســـک حـــج بپردازد  1363ش: ج11، ص141(؛ یعنـــی بـــه حـــدی از توانـــایی رسیـــد 
، میتوان به کتاب بیان السعادةِ  )ابوالفتوح رازی، 1408ق: ج16، ص209(. همچنین در ادامه این نظر
گرفته که در  کرد که آن را رسیدن به ســـنِ بلوغ و توانایی یک مرد در نظر  فی مقامات العباده اشـــاره 

خواب حضرت ابراهیم؟ع؟، امر به ذبح ایشان گشت )سلطانعلیشاه، 1408ق: ج12، ص239(.
در نظر چهارم، برخی از مفسرین، سه نظر فوق را نیز قبول دارند. از جمله در کتاب روض الجنان 
عْيَ« این است:  و روح الجنان فی تفسیر القرآن نقل شـــده اســـت که مراد از عبارت »فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ
»چون برسید با پدر آن فرزند که او خواست به سعی. در معنی سعی او خلاف کردند، عبدالله عباس 
گفت: مراد آن است که چون پسر در سعی با او به آن کوه رسید که ایشان را فرمودند به ذبح، عند آن 
ـــعْی، یعنی، به آن جا رسید که با پدر برابر برفتی و بتاختی. مفســـران  کوه. مجاهد گفت: بَلَغَ مَعَهُ السَّ
گفتند: در این وقت او را 13 سال بود. ابن زید گفت: مراد به سعی، عبادت است؛ یعنی چون به آنجا 
رسید که با پدر عبادت میتوانســـت کردن. حســـن بصری گفت و مقاتل حیان: مراد به سعی، صفا و 
مروه اســـت، یعنی بـــه آن جا رسید که ]با[ پدر حج توانســـت کردن« )ابوالفتـــوح رازی، 1408ق: ج16، 

که هر سه نظر از مفسرین، بیانگر توانایی نوجوان است. ص209(. از نظرات فوق برداشت میشود 
بنابراین، نوجوانی دورهای اســـت که در آن، فرد تغییرات بســـزایی را پشتســـر گذاشته تا به یک 
هویت مســـتقل و ثابت دســـت یابد و والدین در این دوره از زندگی فرزند، با توجه به وظایفی که در 
گاهی مییابند. همچنین برخی بر  برابر فرامین الاهی عهدهدار میشـــود، نســـبت به توانایی فرزند آ
که در  که نوجوان و جوان بایســـتی از »کرامت خود و همچنین به عظمت مقام خود  این عقیدهاند 
گاهییافتن نیز از طریق این است  گاهی یابد و این آ ســـایه عبادت و پرهیزکاری« حاصل میشـــود، آ
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کدامنی است  که بداند فردی اســـت ارزشمند که سرمایه بزرگی و عظمتش در ایمان، تقوا، عفت وپا
و آن را از دست ندهد )فرهادیان، 1390ش: ص89(. 

، نحـــوه درخواســـت باتوجه بـــه تواناییهـــای فردی نوجـــوان، موجـــب بروز و  بـــه همیـــن منظور
گاهی مییابنـــد که فرزند  گیری شـــخصیت او میشـــود. والدین بـــا توجه به موارد ذکر شـــده، آ شـــکل
نوجوانشان به توانایی لازم رسیده است تا در درخواست از او، تواناییاش را مورد توجه قرار بدهند.

2. محبت
در اسلام، جامعه مطلوبِ انســـانی، جامعهای است که بر اساس محبت مردم نسبت به یکدیگر 
شـــکل بگیـــرد )محمـــدی ریشـــهری، 1386ش: ج1، ص21(. امام صـــادق؟ع؟ در زمینـــه محبت در 
خانواده میفرماید: »محبت در حق فرزند، محبت در حق پدر و مادر اســـت؛ خدا بر آن بندهای که 
زیاد علاقه به فرزند دارد، رحمت میفرســـتد« )مشکینی اردبیلی، 1392ش: ص225(. علامه شعرانی 
در بـــاب محبت، بر این عقیده اســـت کـــه خداوند تعالی برای حفظ انواع حیوان و انســـان، »محبت 
فرزند« را در دل پدر و مادر قرار داده و فقدان فرزند را برای آنها سخت و دردناكَ نموده تا در حفظ 
آن بکوشـــند )شعرانی، 1384ش: ج1، ص120(. فرزند برای گذر از شیرخوارگی تا بزرگسالی، نیازمند به 
محبت والدین اســـت و لذا این محبت از جانب پروردگار در وجودشان نهادینه میشود )پسندیده، 

1392ش: ص285(.
بـــه خاطـــر اهمیت ویژه خانـــواده در جامعه، محبـــت در بین افراد خانواده، از اهمیت بیشـــتری 
برخـــوردار اســـت؛ محبت بین زن و شـــوهر و محبت بین والدیـــن و فرزندان. به خاطـــر نمود محبت 
بیـــن والدیـــن و فرزنـــدان، یکـــی از زیربناهای تربیـــت اسلامی، محبـــت خواهد بود )اســـتکی اورگانی، 
1395ش: ص46(. از اینرو، محبت میتواند به عنوان مؤثرترین عنصر پرورش انســـانهای شایسته 
و کارآمدتریـــن ابـــزار پیشـــبرد اهـــداف فرهنـــگی، اجتمـــاعی، اقتصـــادی و سیـــاسی باشـــد )محمدی 
ریشـــهری، 1386ش: ج1، ص22(. بر این اساس، محبت باید در تمامی مراحل و رفتارهای والدین 
وجود داشته باشد. از اینرو، باید در نحوه درخواست از نوجوان، محبت را فراموش نکرد، بلکه یکی 

که در درخواست پدر و مادر باید مد نظر باشد، محبت است. از اصلهایی 
، بیانگر محبت اســـت. حضرت ابراهیـــم؟ع؟ در هنگام گفتوگو  کلمـــه »یا بنـــی« در آیه مورد نظر
، در بیان این نکته اذعان  با فرزند بزرگوار خویش، با محبت درخواســـت مینماید. لـــذا در تفسیر نور
میدارد که گفتوگوی پدر با فرزند باید عاطفی باشد )قرائتی، 1388ش: ج8، ص49(. همچنین از »یا 
بنی«، تصغیر شفقت تعبیر میشود )حقی برسوی، بیتا: ج7، ص473( که یکی از اهداف تصغیر نیز 
ابراز مهربانی اســـت؛ همانند استفاده کلمه یا بنی به جای کلمه ابن )محمدی، 1397ش: ص423(.
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که یکی از مراحل رشـــد انســـان، نوجوانی است و نوجوانی در زندگی اهمیت دارد،  با توجه به این
محبـــت به نوجـــوان هم مورد توجه باید قرار گیرد و بر این اســـاس، مورد توجه قـــراردادن محبت در 

نحوه درخواست والدین در امور خطیره از نوجوان، تأثیر شگفتی را به همراه دارد.
3. جلَّب کردنَ مشارکت

در روایات اسلامی، دورههای زندگی فرزندان از بدو تولد تا 21 ســـالگی، به ســـه دوره هفتســـاله 
گیهایی بیان شده است. دوره سوم )14-21 سالگی( به دوره وزارت، یعنی  تقسیم و برای هر دوره ویژ
 ،» دوره ملازم بـــودن اختصاص دارد )پســـندیده، 1392ش: ص20(. در واقـــع، نوجوان همچون »وزیر
بایـــد خود را آزاد ببیند تا در قوانین و مســـائل جـــاری و تصمیمات آینده در کنار ســـلطان )والدین(، 

مشارکت و جرأت اظهار نظر داشته باشد. 
اولین محیطی که میتوان نوجوان را به ســـمت این مشارکت سوق داد، خانواده است. خانواده 
از بسترهای مختلف میتواند برای جلب مشارکت فرزندان استفاده کند. شیوه درخواست از فرزند، 

یکی از این بسترها است. 
نوجـــوان، در معرض بحران هویت قرار دارد و خود را ســـرگردان در بین کودکی و جوانی میبیند. 
، منجر به  کردن دارد و همین امر ، نوجوان در ایـــن دوران، رغبت کمتری به صحبت بـــه همین خاطر
کردن  هایی که نوجوان را در ارتباط با والدین به ســـوی صحبت ســـکوت آنها میشـــود. یکی از ابزار
کشـــاند، دوســـویه بودن کلام است. در دوســـویه بودن کلام، والدین در پی امر و نهی نیستند. از  می
کردن، خودابرازگری  دیگر نکاتی که والدین با آن میتوانند، فرزند نوجوان خویش را ترغیب به صحبت
، کلامی دوســـویه داشته باشند که بدون  و ابراز عقیده کنند، این اســـت که در نحوه درخواســـت امور
امر و نهی باشـــد. در آیه 102 ســـوره مبارکه صافـــات، در عبارت »فَانظُرْ مَاذَا تَـــرَی«، از دیدگاه نگارنده، 

کند. اشاره به جلب مشارکت فرزند در نحوه درخواست در امور خطیره می
در ذیل عبارت »فَانظُرْ مَاذَا تَرَی«، مجمع البیان از مفسرین درباره کلمه »رأی«، تعابیر متفاوتی 

کرد؛ 4. رأی و نظر داد؛ 5. اعتقاد داشت. کند: 1. دید؛ 2. دانست؛ 3. گمان  را نقل می
کلمه »تری« را به معنای اعتقاد، میداند. لذا این  علامه طباطبایی، موافق تعبیر پنجم است و 
کند: »تو درباره سرنوشـــت خـــودت فکر کن و تصمیم  گونه تعبیر می عبـــارت )فَانظُـــرْ مَاذَا تَرَی( را این
گر این تعبیر درست باشد، از  « )طباطبایی، 1374ش: ج17، ص230(. ا بگیر و تکلیف مرا روشـــن ساز
که به  گونه برداشـــت میشـــود که حضرت ابراهیم؟ع؟ از فرزندشان در گفتوگویی، بدون آن آن، این
کنند و گفتوگویی دو سویه در این  این امر خطیر امر کنند، از ایشان در رابطه با آن، نظرخواهی می

آیه مشاهده میشود. 
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حضرت ابراهیم؟ع؟ پس از پشـــت سرگذاشـــتن امتحانهای الاهی که از هرکدام ســـربلند بیرون 
کنـــون نیـــز باید در پی اجـــرای فرمـــان الاهی دیگری باشـــد. فرزنـــدی را که ســـالها انتظارش  آمـــد، ا
کشید، حال که نوجوانی برومند شـــده اســـت، بایســـتی قربانی کند. در اینجـــا، آیتالله مکارم  را می
شیرازی نیز به نکتهای اشـــاره مینماید که حضرت؟ع؟، در صدد آماده کردن فرزند خویش برآمدند 

)مکارم شیرازی، 1371ش: ج19، ص112(.
مفسر مجمع البیان در تفسیر خود، به پنج نظر درباره کلمه »تری« میپردازد که چهار نظر را رد 
کرده و میفرماید: این معانیها با مراد آیه ســـازش نـــدارد و در اینجا تنها معنایی که باقی میماند، 
« اســـت )طبرســـی، بیتـــا: ج21، ص24( و در جایی دیگر  نظـــر چهارم اســـت که عبارت از »رأی و نظر
بیان میدارد: »در عبارت »فَانظُرْ مَاذَا تَرَی«؛ کلمه »ما ذا« در محل نصب و به جای یكَ اســـم اســـت 
و بنـــا بـــر معنای اول، »ذا« به معنای »الّذی« اســـت؛ یعنی رأی تو چه چیز اســـت؟ لفظ »ما« مبتدا و 
موصول و صلهاش خبر آن اســـت و به صورت ما ذا تری، به ضم »تاء« و کســـر »راء« خوانده شـــده و 
مقصود این اســـت که آیا در آنچه باید تحمل کنی، استوار و پایداری یا سست و بیتابی« )طبرسی، 

1357ش: ج5، ص300(.
بنابراین، از مباحثی که درباره کلمه »تری« و عبارت »فَانظُرْ مَاذَا تَرَی« گذشت، درستترین معنا 
، برداشـــت میشود که حضرت  ، رأی و نظر و اعتقاد اســـت و همچنین از تعبیر مورد نظر از این تعابیر

ابراهیم؟ع؟، در پی مشارکتنمودن و گفتوگویی دو سویه با حضرت اسماعیل؟ع؟ در امور است.
حضـــرت ابراهیـــم؟ع؟ در برابر خوابی که بر وی امر ممثّل شـــده بود، میخواســـت از این طریق، 
فرزند خویش را در برابر این امر الاهی امتحان کند )طباطبایی، 1374ش: ج17، ص230( که آیا صبر 
ع خواهد نمـــود )میبـــدی، 1371ش: ج8، ص290(. در بیان این داســـتان، جلب  خواهـــد کرد یـــا جز
مشـــارکت حضرت ابراهیم؟ع؟ در ارتباط با فرزند خویش، در قالب مشورتنمودن مشاهده میشود 
گروه نویســـندگان،  و همچنیـــن ارتبـــاط و مشـــارکت، نقش مهمی در ایجاد احســـاس عاطـــفی دارد )
، در ارتباط با والدین، مشـــارکت از پیش، بیشتر خود را نشـــان  1386ش: ص186(. به همین منظور
کردن بـــا فرزنـــدان، نوعی جلب مشـــارکت آنها بـــوده و موجب رشـــد و تعالی  خواهـــد داد. مشـــورت
، احســـاس مفید و مســـتقل بودن، مینمایـــد و راه مبارزه با  کار گردد؛ زیرا با این شـــخصیت آنهـــا می
گردد  مشـــکلات و یافتن راه حل در آنان، شـــکوفا میشود و اعتماد به نفس در وجودشان تقویت می

)محمدیان، 1377ش: صص195-194(.
، با توجه به عبارت »فَانظُرْ مَاذَا تَرَی«، نویســـنده بر این نظر اســـت که برای رشـــد و  در تفسیر نور
شـــخصیتدادن به فرزندان خود، با آنها مشـــورت کنید و از آنها نظر بخواهید )قرائتی، 1388ش: 
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ج8، ص49(. شایســـته اســـت علاوه بـــر نظرخواهـــی از فرزنـــدان، انجام برخـــی از امور را نیـــز به آنها 
، نشـــان دهند، نوجوانان در این ســـنین، علاقهمند به بروز  گذار کرد تا خود را توســـط انجام آن امر وا
گر بستر مناسب و  شخصیت مستقل و نشاندادن تواناییها و استعدادهای درونی خود هستند و ا
زمینه مســـاعدی برای آنها پیدا شـــود، به یقین، در رشد و شکوفایی متعادل شخصیت آنها، تأثیر 
گونی  بسزایی خواهد داشت )وزیری، 1387ش: ص126(. مشورت در زندگی جوان، از جنبههای گونا
نیز برخوردار اســـت. یکی از این جنبهها، این اســـت که جوانان با ابراز صلاحیت و لیاقت، شرایطی را 
بـــه وجود میآورند که دیگران آنها را مورد مشـــاوره قرار دهند )شـــرفی، 1381ش: ص67(. در نتیجه 
عبارت »فَانْظُرْ ما ذا تَری«، نظرخواهی اســـت که آیا پسرش راضی است یا نه؟ )قرشی، 1375ش: ج9، 

ص169(.
کار دشواری است؛ چرا  که برقراری ارتباط با نوجوانان،  کنند  در نتیجه، برخی از والدین ادعا می
که آنها در یک بحران روحی و جســـمی به ســـر میبرند و میل به صحبت ندارند و این کمصحبتی، 
در شیوه درخواســـت از فرزند هم خود را بروز میدهد. در روایات، مرحله ســـوم زندگی، دوران وزارت 
نامیده شـــده اســـت. در این دوره، نوجوان به طور فطـــری، انتظار دارد در کارها مشـــارکت نماید. بر 
گیرد. بـــه دلیل اهمیتی که  همین اســـاس، مشـــارکت نوجـــوان در تربیت والدین مـــورد توجه قرار می
نحوه درخواست از فرزند دارد، با توجه به دوران خاصی که نوجوان در آن به سر میبرد، باید کلامی 

دوسویه و بدون امر و نهی باشد.
4. تکریَم شخصیت فرزندِ

خداوند انسان را بر پایه کرامت آفریده )اسراء/70( و والدین نیز در تربیت فرزند صالح، باید تکریم 
شـــخصیت فرزند را به عنوان یک اصل مهم تربیتی، مورد توجه قرار دهند؛ چرا که پیامدهای مثبتی 
در آنها دارد. تکریم شـــخصیت، تنها صفت کلامی نیست، بلکه در برخوردها نیز لازم است )شیرزاد، 
، از جمله در نحوه درخواست از فرزند،  1386ش: ص80(. پس تکریم شخصیت فرزند، در تمامی امور
ضروری است. در آیه 102 سوره مبارکه صافات، از عبارت »فَانْظُرْ ما ذا تَری« نیز تکریم شخصیت فرزند 

برداشت میشود.
تکریـــم منزلـــت، شـــامل دو امـــر از جانب والدین اســـت؛ از ســـویی والدین، شـــرایط و موقعیت را 
گونهای برای نوجوان و جوان فراهم نمایند که فرزند در آن محیط، احســـاس کند که دارای شـــأن  به
، فرزند یقیـــن حاصل کند که به مرز های شـــخصیت و  و مقامـــی درخور توجه اســـت و از ســـوی دیگر

گردد )شرفی، 1381ش: ص65(. منزلتش، تعدی نمیشود و از سوی دیگران، مورد احترام واقع می
، با صراحت مســـئله  کند که: »از یكَ ســـو پدر آیـــتالله مـــکارم شیـــرازی در تفسیر نمونـــه بیان می
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کند. برای او شـــخصیت مســـتقل و آزادی  ذبح را با فرزند 13 ســـاله مطرح کرده و از او نظرخواهی می
اراده قائل میشـــود و هرگـــز نمیخواهد فرزندش را بفریبد و کورکورانه بـــه این میدان بزرگ امتحان، 
دعوت کند. او میخواهد، فرزند نیز در این پیکار بزرگ با نفس، شـــرکت جوید و لذت تســـلیم و رضا 
، فرزند هم میخواهد پدر در عزم و تصمیمش راســـخ باشـــد«  را همچون پدر بچشـــد! از ســـوی دیگر

)مکارم شیرازی، 1371ش: ج9، ص112(.
قرائتی نیز با توجه به عبارت »فَانْظُرْ ما ذا تَری«، بر این نظر است که باید برای رشد و شخصیت 
دادن به فرزندان خود، با آنها مشورت کرد و از آنها نظر خواست. همچنین در رابطه با کلمات »یا 
کند که در خانواده، گفتوگوی پدر با فرزندان، باید عاطفی و  بنی« و »یا ابت«، به این نیز اشـــاره می

محترمانه باشد )قرائتی، 1388ش: ج8، ص49(. 
گونه نیز میتوان برداشت کرد که حضرت ابراهیم؟ع؟،  بنابراین، از عبارت »فَانْظُرْ ما ذا تَری«، این
برای تکریم شخصیت فرزند خویش، از ایشان در این امر مهم نظرخواهی نمود. لذا تکریم شخصیت 
کند که او همانند وزیر خانواده، مورد مشورت قرار گیرد و کارهایی  نوجوان در این دوران، ایجاب می
گذار گردد )تا مســـئولیتپذیر شـــود( و بدینسان، مسئولیت خانواده در  که از او بر میآید، به وی وا

تعلیم و تربیت کودكَ، به پایان میرسد )محمدی ریشهری، 1386ش: ج7، ص279(.
کـــه در آیـــات، روایـــات و سیره  تکریـــم شـــخصیت انســـان، از جملـــه ارزشهـــای اسلامـــی اســـت 
کید قرار گرفته اســـت. بر همین اساس، در تربیت فرزند نیز والدین و مربیان  معصومین؟عهم؟، مورد تا
باید احترام و تکریم شـــخصیت را مورد توجه قرار دهند. در تربیت فرزند، اصولی برای درخواســـت از 

که یکی از اصول مورد توجه، تکریم شخصیت فرزند نوجوان است. فرزند مطرح شده است 
کوَتاه  5. گفتوگوَی صریَح و 

کم باشد. در  خانواده ســـالم، خانوادهای اســـت که در بین اعضای آن، روابط ســـالم و انسانی حا
میان خانواده، هر مقدار که ارتباط کلامی بیشـــتر باشـــد، روابط خانواده ســـالمتر اســـت. این ارتباط 
کلامی، هر اندازه از قالب نصیحت و اندرز دورتر باشـــد و به ســـمت گفتوگوی صریح و توام با محبت 
تمایـــل پیـــدا کند، فرزند را به ســـمت رشـــد فکری ســـوق میدهـــد. بنابرایـــن، یکی از اســـتفادههای 
گفتوگوی صریح، در نحوه درخواست است که منجر به نزدیکی والدین و فرزندان و ایجاد خانواده 
گـــردد. بنابراین، در نحوه درخواســـت امور نیز بایســـتی گفتوگویی صریـــح و کوتاه، توام با  ســـالم می
که در آیه 102 ســـوره مبارکه صافات، شـــاهد گفتوگویی کوتاه و صریح  عطوفـــت انجام داد. همچنان
رَی فِي 

َ
بین حضرت ابراهیم؟ع؟ و فرزند نوجوانش حضرت اســـماعیل؟ع؟ هستیم: »قَالَ یَا بُنَيَّ إِِنِّي أ

ابِرِینَ؛ گفت:  ُ مِنَ الصَّ بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِن شَاءَالّلَّهَُ
َ
ذْبَحُكََ فَانظُرْ مَاذَا تَرَی قَالَ یَا أ

َ
نِّي أ

َ
الْمَنَامِ أ
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کنم، نظر تو چیســـت؟ گفت: پدرم! هرچه دســـتور داری  پســـرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می
اجرا کن، به خواست خدا، مرا از صابران خواهی یافت!«.

در کتاب مخزن العرفان در تفسیر قرآن، آمده اســـت: »حضرت ابراهیم؟ع؟ وقتی در منی، موقع 
قربانی رسید، خواب خود را برای پســـرش بازگو کرد و با ملاطفت پدری به او گفت: من در رؤیا چنین 
!، بر آنچه  دیـــدهام که تو را ســـر میبُرم. حضرت اســـماعیل؟ع؟، بدون تأمل و نگرانی گفـــت: ای پدر
مأموری، عمل نما. من هم به خواست خدا صبر خواهم نمود« )امین، بیتا: ج11، ص105(. با توجه 
، این نکته به دســـت میآید کـــه گفتوگوی آنها نیز گفتوگـــویی صریح و کوتاه بوده  بـــه این تفسیر

است.
کـــه در آن کنجـــکاوی، آزمـــون و خطاهـــایی را نیز خودِ نوجـــوان انجام  نوجوانـــی دورهای اســـت 
کند تا دچار شکست و تلخی نشود. این همراهی میتواند  میدهد، لذا، همراهی والدین را طلب می
به شـــکل گفتوگومحور باشـــد، گفتوگویی صریح و کوتاه که نوجوان را از شکست و تلخی دور کند. 
همچنین این گفتوگوی کوتاه و صریح در نحوه درخواست در امور خطیره را نیز شامل خواهد شد.

6. مهارت گوَشدادنَ و هِمدردی والِدِیَن
، ســـبب از بین رفتن صمیمیت و احســـاس بیمســـئولیتی  بیتوجهـــی افـــراد خانواده به یکدیگر
نســـبت بـــه هم خواهد شـــد. از امـــوری که این بیتوجهـــی را از بین خواهـــد برد و یـــا بیتأثیر خواهد 
کرد، مهارت گوشدادن و همراهی والدین در خانواده است. مهارت گوشدادن در تمامی ارتباطات 

والدین و فرزند، مورد توجه است. یکی از این ارتباطات، نحوه درخواست از فرزند است.
از گفتوگویی که بین حضرت ابراهیم و اسماعیل ؟عهما؟ در سوره مبارکه صافات آمده و همچنین 
اتفاقها و گفتوگویی که شـــرح آن در قرآن نیامده اســـت، بلکه در ضمن داســـتان ذبح به آن اشاره 

کرد.  شده نیز میتوان مهارت گوشدادن و همدردی والدین را برداشت 
گونه بیان شده که:  در رابطه با اتفاقها و گفتوگوهایی که شـــرح آن در قرآن نیامده اســـت، این
که هم پدر را در انجام ایـــن مأموریت کمكَ کند و هـــم از رنج و اندوه مادر  ، بـــرای این کار »فرزنـــد فـــدا
که او را به قربانگاه در میان کوههای خشـــكَ و ســـوزان ســـرزمین »منی« آورد، به پدر  بکاهد، هنگامی
که میترسم از  گفت: پدرم ریســـمان را محکم ببند تا هنگام اجرای فرمان الاهی، دســـتوپا نزنم؛ چرا
کارد را تیز کن و با سرعت از گلویم بگذران تا تحملش بر من )و بر تو(  پاداشم کاسته شود! پدر جان، 
آسانتر باشد! پدرم، از قبل پیراهنم را از تن بیرون کن که به خون آلوده نشود؛ چرا که بیم دارم چون 
گر مانعی  گاه افزود: سلامم را به مادرم برسان و ا مادرم آن را ببیند، عنان صبر از کَفَش بیرون رود. آن
که بوی فرزندش  ندیدی، پیراهنم را برایش ببر که باعث تسلی خاطر و تسکین دردهای او است؛ چرا
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را از آن خواهد یافت و هرگاه دلتنگ شود، آن را در آغوش میفشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد 
داد. لحظههـــای حســـاسی فـــرا رسید، فرمـــان الاهی باید اجرا میشـــد. ابراهیم؟ع؟ که مقام تســـلیم 
فرزنـــد را دیـــد، او را در آغوش کشید و گونههایش را بوســـه داد و هر دو در این لحظه به گریه افتادند؛ 
گریهای که بیانگر عواطف و مقدمه شـــوق لقای خدا بـــود« )مکارم شیرازی، 1371ش: ج19، ص114(.

بنابراین، با توجه به شـــرح واقعه و گفتوگوهایی که شـــده است، این نکته نیز برداشت میشود 
کـــه حضرت ابراهیم؟ع؟ در این امر مهم، با مهارت لازم به گفتههای فرزندشـــان گوش فرا میدهد و 

کند. کنار آن، با فرزندشان احساس همدردی می در 
گی پسندیده محسوب میشود. والدین نیز  همراهی و گوشدادن در ارتباط با انسانها، یک ویژ
کارگیری  کارگیرنـــد. از جمله موارد به بایـــد مهارت گـــوشدادن و همراهی را در مقابل فرزندان خود به

مهارت گوشدادن و همراهی والدین، در نحوه درخواست از فرزند است.
7. عامل بوَدنَ والِدِیَن

 بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ 
ْ
اسِ إِِمَاماً فَلْیَبْدَأ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ میفرماید: »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

مِ  حَقُّ بِـــالِْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّ
َ
بُهَا أ مُ نَفْسِـــهِ وَ مُؤَدِّ دِیبِهِ بِلِسَـــانِهِ؛ وَ مُعَلِّ

ْ
دِیبُهُ بِسِـــیرَتِهِ قَبْلَ تَأ

ْ
غَیْـــرِهِ، وَلْیَکُنْ تَأ

که  بِهِمْ؛ کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت مردم قرار میدهد، باید پیش از آن اسِ وَ مُؤَدِّ النَّ
بـــه تعلیـــم دیگران بپردازد، به تعلیم خویش بپردازد و باید تأدیب کردن او به عملش، پیش از تأدیب 
کننده خویشـــتن اســـت، به احترام، ســـزاوارتر از کسی  کردن به زبانش باشـــد و کسی که معلم و ادب
اســـت که معلم و مربی مردم اســـت« )نهجالبلاغه، 1384ش: حکمت 73، ص748(. بر این اســـاس، 
عاملبودن از اهمیت بســـزایی برخوردار است. از دیگر عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزند، عامل بودن 
والدین اســـت و لذا عاملبودن والدین، در نحوه درخواســـت از فرزند نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. 
این مطلب از آیه 102 ســـوره مبارکه صافات اســـتخراج میشـــود، هرچند که بـــه صراحت در آیه به آن 

پرداخته نشده است.
در این آیه، شـــاهد تسلیم بودن حضرت اسماعیل؟ع؟ در برابر فرمان الاهی هستیم و لذا از این 
، از روی  نکته نیز چنین برداشـــت میشـــود که چون ابتدا حضرت ابراهیم؟ع؟ در مقابل امر پروردگار
کند. این مســـئله از جمله  رضـــا تســـلیم بود، عامـــل و الگویی بود که در ادامـــه فرزند نیز از آن پیروی 

که در هنگام درخواست از فرزند در امور خطیره، میتوان در نظر داشت.  مسائلی است 
از استدلال قرآن، این برمیآید که الگودهی و الگوپذیری، باید هدایت انسان را تأمین کند. تأثیر 
گروههای مرجع، ابعاد زندگی نوجوان را تحت پوشش قرار میدهد. نمودهای  الگوپذیری و تقلید از 
ابعـــاد الگوپذیری در ســـبک زندگی بـــروز و ظهور مییابد. یـــک نوجوان با تأثیرپذیـــری از گروه مرجع 
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گفتن، شـــکل راهرفتن، لوازم شـــخصی و روابط  و الگـــوی خـــود، نوع لبـــاس، نحوه آرایش، طرز ســـخن
کوشا و ساجدی، 1393ش: ص126(. گزیند ) اجتماعی خود را برمی

لذا از عوامل مؤثر در تربیت فرزندان، الگوپذیری آنها اســـت و بهترین الگو برای فرزندان، پدر و 
مادر هستند. بر این اساس، والدین نیز خودشان در امور باید عامل باشند.

گیری جمعبندِی و نتِیجه
همه آیات قرآن کریم به طور مستقیم و غیر مستقیم، در مقام تربیت انسان است. از بخشهای 
مهم تربیت، تربیت فرزند اســـت که قرآن کریم در ســـورههای متعدد، در بیان سرگذشت انبیاء؟عهم؟ و 
فرزندانشـــان، به این مســـائل تربیتی میپردازد. یکی از داســـتانهای تربیتی در قرآن کریم، داستان 

حضرت ابراهیم؟ع؟ پیرامون ذبح فرزندش است.
باتوجه به داســـتان و شرایط ســـنی حضرت اســـماعیل؟ع؟، این پژوهش، یکی از ردههای سنی 
گروه  مهم در تربیت فرزند یعنی نوجوانی را مورد بررسی قرار داده است. از نکات مهم تربیتی در این 
ســـنی، بحث نحوه درخواست از فرزند است. اهمّ نتایج حاصله بعد از بررسی و پژوهش، بدینشرح 

قابل ارائه است: 
1. در نظـــر گرفتـــن توانایی نوجوان که از الزامات تربیت درســـت اســـت، علـــی الخصوص در نحوه 

درخواست از فرزند؛
، حتی در درخواست از فرزند بایستی مورد توجه  2. محبت، کلید اساسی است که در تمامی امور

والدین قرار بگیرد؛
کید بوده و همچنین در سیره  3. تکریم شخصیت از جمله اموری است که در روایات نیز مورد تا

اهل بیت؟عهم؟ قابل مشاهده است؛
گیری  که فرزند نوجوانشان در بحران هویت قرار دارد و مدام در حال کناره 4. والدین به دلیل این
گیری شخصیت او، لازم است که در درخواست از فرزند، جلب  از جمع اســـت و همچنین برای شکل

کاربگیرند. مشارکت از جانب او را به
5. گفتوگـــوی صریـــح، از موارد مهم دیگری هســـت که باید در درخواســـت از فرزند، رعایت کرد. 
ارتباط کلامی، هر اندازه از قالب نصیحت و اندرز دورتر باشـــد و به ســـمت گفتوگوی صریح و توام با 

کند، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. محبت تمایل پیدا 
6. یکـــی دیگـــر از مـــواردی کـــه والدین بایـــد در رفتار بـــا فرزند یـــاد بگیرند، مهارت گـــوشدادن و 

کردن است.  همدردی 
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که الگوپذیری و  7. عامل بودن والدین آخرین نکتهای اســـت که از این آبه اســـتخراج شـــد؛ چرا
تقلید از گروههای مرجع، ابعاد زندگی نوجوان را تحت پوشش قرار میدهد و اولین گروه مرجع برای 

فرزندان، والدین هستند.
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